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برگردان: آوا مقدسىديويد هاروىح
ما امروزه در دورانى زندگى مى كنيم كه آرمان هاى حقوق بشر هم 
از نظر اخلاقى و هم از نظر سياسى در مركز توجه قرار گرفته اند. 
انرژى زيادى صرف افزايش اهميت آنها به منظور ساخت دنيايى 
هژمونيك  بازارى  منطق  موجود  مفاهيم  اكثر  اما  شود.  مى  بهتر 
  (1) و كنش دولتى  يا شيوه هاى مشروعيت  نئوليبرال،  و  ليبرال 
غالب را بطور بنيادين به چالش نمى كشند. ما در دنيايى زندگى 
بر همه  نرخ سود  و  مالكيت خصوصى  مى كنيم كه در آن حق 
حق هاى ديگر تقدم و اولويت دارند.  من در اين مقاله سعى دارم 

نوع ديگرى از حق انسانى ـ حق شهر ـ را بررسى كنم. 
آيا طى صدسال گذشته سرعت و مقياس حيرت آور شهرسازى به 
افزايش رفاه انسان كمك كرده است؟ جامعه شناس شهرى رابرت 

پارك، شهر را اينگونه تعريف مى كند: 
«شهر موفق ترين تلاش انسان براى شكل دادن جهانى كه در آن 
زندگى مى كند مطابق ميل خود است. اما اگر شهر جهانى باشد 
كه انسان آن را خلق كرده، در عين حال جهانى است كه انسان 
محكوم است از اين پس در آن زندگى كند. بنابراين انسان بدوشن 
با ساختن  داده،  انجام  كه  كارى  ماهيت  از  داشتن درك درست 

شهر خود را نيز بازآفرينى كرد.»
اين  از  توان  نمى  را  نوع شهرى مى خواهيم  اين مسئله كه چه 
مسئله كه خواستار چه نوع پيوندهاى اجتماعى، رابطه با طبيعت، 
سبك زندگى، تكنولوژى و ارزشهاى زيبايى شناختى هستيم جدا 
كرد. حق شهر چيزى فراتر از آزادى فردى براى دسترسى داشتن 
به منابع شهرى است؛ حق به چالش كشيدن خودمان از طريق 
تغيير شهر است. وانگهى، بيشتر حقى مشترك محسوب مى شود 
براى  جمعى  قدرت  اعِمال  بر  مبتنى  لاجرم  دگرگونى  اين  زيرا 
آزادى ساختن  فرايند شهرسازى است. من معتقدم  تغيير شكل 
و بازسازى شهرها و خودمان يكى از باارزشترين و در عين حال 

ناديده گرفته شده ترين حقوق انسانى است. 
شهرها از زمان شكل گيرى اشان تا كنون بخاطر تمركز جغرافيايى 

شهرسازى  بنابراين  اند.  شده  ايجاد   مِازاد محصول  اجتماعى  و 
از جايى  مازادها  اين  زيرا  است  بوده  پديده طبقاتى  همواره يك 
و از كسى استخراج شده اند، در حاليكه كنترل قيمت آنها تنها 
البته اين وضعيت كلى تحت  در اختيار عده معدودى قرار دارد. 
سلطه سرمايه دارى ادامه مى يابد؛ اما از آنجايى كه شهرى سازى 
بين  نيز  نزديكى  ارتباط  دارد،  بستگى  مازاد  محصول  بسيج  بر 
گسترش سرمايه دارى و شهرسازى ايجاد مى شود. سرمايه دارها 
مجبورند براى توليد ارزش اضافى محصول مازاد توليد كنند؛ اين 
بيشتر  اضافى  ارزش  توليد  براى  بايد  خود  نوبه  به  اضافى  ارزش 
مداوم،  گذارىِ  سرمايه  ى  نتيجه  شود.  گذارى  سرمايه  مجددا 
افزايش توليد اضافى با نرخ بهره مركب(2) ، و در نتيجه افزايش 
منحنى هاى لگاريتمى(3)  (پول، بازده(4)  و جمعيت) است كه 
به تاريخچه تجمع سرمايه مرتبط بوده و با رشد شهرسازى تحت 

سلطه سرمايه دارى هم راستا است. 
نياز مداوم به يافتن عرصه هاى سودآور براى توليد و جذب سرمايه 
مازاد، سياست سرمايه دارى را شكل مى دهد. همچنين موانعى 
بر سر راه گسترش و توسعه مداوم و بى دردسر سرمايه دار قرار 
بايد  يا  باشد،  بالا  و دستمزدها  كار محدود  نيروىِ  اگر  مى دهد. 
نيروى كار موجود تحت نظارت درآمده و كنترل شود ـ بيكارى 
ايجاد شده بواسطه پيشرفت تكنولوژى يا تضعيف قدرت سازمان 
يافته طبقه كارگر دو شيوه اصلى انجام اين كار هستند ـ يا بايد از 
طريق مهاجرت، صدور سرمايه و پرولتاريايى كردن عناصر مستقل 
بايد  جمعيت، نيروى كار تازه يافت شود. همچنين سرمايه دارها 
شيوه هاى توليدى و بويژه منابع طبيعى جديد كشف كنند كه 
اين مسئله ـ بدست آوردن مواد خام و جذب زباله ها و مواد زائد 
ـ فشار روز افزونى بر محيط طبيعى وارد مى آورد. آنها نياز دارند 
براى استخراج مواد خام قلمروها و سرزمين هاى جديد بيابند كه 

هدف اصلى تلاش هاى امپرياليستى و نئواستعمارى است. 
و  جديد  هاى  تكنولوژى  مداوم  بكارگيرى  رقابت  قهرىِ  قوانين 
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موارد  اين  زيرا  سازد،  مى  ضرورى  نيز  را  سازمانى  هاى  صورت 
سرمايه دارها را قادر مى سازد افرادى كه از شيوه هاى قديمى تر 
و پايين تر استفاده مى كنند از دور رقابت خارج سازند. نوآورى ها 
خواسته ها و نيازهاى جديدى را تعريف مى كنند، و زمان بازگشت 
دهند؛  مى  كاهش  را  مسافت(5)   اصطكاك  ميزان  و  سرمايه 
دار  سرمايه  آن  در  كه  جغرافيايى   ى  دامنه  مسافت،  اصطكاك 
مى تواند به دنبال نيروى كار گسترده، مواد خام و غيره باشد را 
محدود مى سازد.  اگر قدرت خريد كافى در بازار نباشد، بايد از 
طريق گسترش تجارت خارجى، ترويج محصولات و سبك زندگى 
جديد، خلق ابزارهاى اعتبارى نوين، تهيه منابع پرداخت بدهى و 
بازارهاى جديدى پيدا شود. سرانجام اگر  هزينه هاى خصوصى،  
نرخ سود خيلى پايين باشد آنگاه قوانين دولتى «رقابت ويرانگر»، 

انحصارى كردن و صدور سرمايه راه فرارى فراهم خواهند آورد. 
اگر هيچ يك از موانع فوق را نتوان رفع كرد، سرمايه دارها نمى 
گذارى  سرمايه  مجدداً  مفيد  بطور  را  خود  مازاد  محصول  توانند 
مى  مواجه  بحرانى  با  را  آنها  و  قطع شده  انباشت سرمايه  كنند. 
سازد كه طى آن ممكن است ارزش سرمايه كاهش يافته و حتى 
مازاد ممكن  كالاهاى  برود.  بين  از  كلاً  مواردى خود سرمايه  در 
است ارزش خود را از دست داده يا نابود شوند، در حاليكه بهاى 
اسمى سهامِ ظرفيت توليدى و دارايى ها كاهش يافته و بلااستفاده 
مى مانند؛ خود پول بواسطه تورم، و نيروى انسانى بخاطر بيكارى 
نياز به غلبه  بنابراين  از دست مى دهند.  گسترده ارزش خود را 
بر اين موانع و گسترش قلمرو فعاليت سودبخش، چگونه انگيزه 
چنين  مقاله  اين  در  من  است؟  شده  كاپيتاليستى  شهرنشينى 
استدلال خواهم كرد كه شهرسازى به همراه پديده هايى همچون 
كه  مازادى  محصول  جذب  در  فعالى  نقش  نظامى  هاى  هزينه 
سرمايه دارها دائماً در تلاش خود براى بدست آوردن سود توليد 

مى كنند، داشته است. 

انقلاب هاى شهرى
امپراطورى دوم(6)  را در نظر  ابتدا مورد پاريس طى دوران  در 
سرمايه  هاىِ  بحران  نخستين  از  يكى   1848 سال  در  بگيريد. 
آغاز  اروپا  سطح  در  بيكار  مازاد  كار  نيروى  و  مصرف  بى  مازاد 
انقلاب  به  و  بود  شديد  بسيار  پاريس  در  بويژه  بحران  اين  شد. 
ناموفق كارگران بيكار و آرمان شهرگرايان بورژوايى منجر شد كه 
نابرابرىِ  و  طمع  و  با حرص  مقابله  روش  را  اجتماعى  جمهورى 
حاكم طى حكومت سلطنتى جولاى(7)  مى دانستند. بورژواهاىِ  
جمهورى خواه انقلابيون را سركوب كردند اما نتوانستند بحران را 
رفع كنند. نتيجه اين آشفتگى ها به قدرت رسيدن لوئى ناپلئون 
بناپارت بود كه در سال 1851 كودتايى را برنامه ريزى و سال بعد 
خود را امپراطور اعلام كرد. وى براى ابقاء سياسى سلطنتش به 
سركوب گسترده جنبش هاى سياسى روى آورد. و با بكارگيرى 
و  كشور  در  زيرساختارى  گذارى  سرمايه  از  اى  گسترده  برنامه 
خارج از آن، با وضعيت اقتصادى مقابله كرد. اين برنامه در خارج 
از كشور شامل ساخت خطوط راه آهن در سراسر اروپا و شرق، 
همچنين حمايت از پروژه هاى عظيمى همچون كانال سوئز مى 

شد. در داخل فرانسه به معناى تقويت و يكپارچه كردن شبكه راه 
آهن، ساخت بنادر و خشك كردن مرداب ها بود. اما قبل از همه 
چيز متضمن پيكربندى مجدد زيرساختار شهرى پاريس بود. سال 
1853 بناپارت، ژرژ اوژن هوسمان را مسئول كارهاى ساختمانى 

عمومى پاريس كرد. 
هوسمان به خوبى متوجه بود كه وظيفه اش كمك به حل مشكل 
بازسازى  است.  توسعه شهرى  از طريق  بيكارى،  و  مازاد  سرمايه 
پاريس نيازمند نيروى كار عظيم و سرمايه زياد بود كه به همراه 
سركوب فعاليتِ نيروى كار پاريس، ابزار اصلى تثبيت اجتماعى به 
شمار مى رفت. او از نقشه هاى شهرى كه طرفداران فوريه و سنت 
بودند  كرده  ارائه  پاريس  بازسازى  براى   1840 سال  در  سيمون 
مقياسى  داد:  ها  نقشه  اين  در  اساسى  تغييرى  اما  كرد،  استفاده 
را كه براى فرايند شهرسازى در نظر گرفته شده بود افزايش داد. 
هنگامى كه ژاك ايگناك هيتورف(8)  معمار، نقشه هايش براى 
بلوار جديد را به هوسمان نشان داد، هوسمان نقشه ها را به طرف 
او پرت كرده گفت: «به اندازه كافى عريض نيست . . . عرضش را 
40 متر در نظر گرفتى، من مى خواهم 120 متر باشد». او حومه 
ها را به هم متصل ساخت، و محله هايى همچون  
را از نو طراحى كرد. براى انجام اين كار به نهادهاى مالى و ابزار 
بدهى جديد ـ كرديت موبيليه(9)  و كرديت ايموبيليه(10)  ـ  نياز 
ايجاد شدند. در  اساس رهنمودهاى سنت سيمون  بر  داشت كه 
حقيقت وى با ايجاد يك نظام شبه كينزىِ توسعه ى زيرساخت هاى 

شهرى، مشكل مصرف سرمايه مازاد را حل كرد. 
اين نظام به مدت پانزده سال به خوبى كار كرد و نه تنها شامل 
شيوه  ساخت  دربرگيرنده  بلكه  شهرى  زيرساخت هاى  دگرگونى 
زندگى و پرسوناى شهرى جديد نيز بود. پاريس به «شهر نور»، 
مركز بزرگ مصرف، توريسم و لذت تبديل شد؛ كافه ها، فروشگاه 
را  زندگى شهرى  نمايشگاه هاى مجلل همگى  و  مد  ها، صنعت 
مازادهاى  گرايى  مصرف  طريق  از  بتواند  كه  دادند  تغيير  طورى 
عظيم را جذب كند. اما در سال 1868 نظام مالى و ساختارهاى 
و  شكست  هم  در  گسترده  حد  از  بيش  و  سفته بازانه  اعتبارى 
نااميدى  ناپلئون سوم در عين  سقوط كرد. هوسمان بركنار شد؛ 
با بيسمارك وارد جنگ شد و شكست خورد. در خلأ متعاقب اين 
دوران كمون پاريس، يكى از بزرگترين فصل هاى انقلابى در تاريخ 
شهرى سرمايه دارى، شكل گرفت كه حس نوستالژى دنيايى كه 
هوسمان نابود كرده بود، و تمايل افرادى كه در نتيجه ى كارهاى 

او خلع يد شده بودند به بازپس گرفتن شهر، به آن دامن زد. 
حال به سراغ دهه 1940 در آمريكا مى رويم. بسيج عظيم براى 
جنگ بطور موقت مشكل مصرف سرمايه مازاد، كه در دهه 1930 
بيكارى كه همراه  بنظر مى رسيد، و مشكل  اين چنين لاينحل 
مى  جنگ  پايان  از  همه  اما  برد.  بين  از  را  بود  آمده  بوجود  آن 
فدرال  دولت  بود:  خطرناك  سياسى  نظر  از  موقعيت  هراسيدند. 
اتحاد  با  و  كرد  مى  اداره  را  شده  ملى  اقتصاد  يك  حقيقت  در 
جماهير شوروى متحد شده بود در حاليكه در دهه 30 جنبش 
گرفته  شكل  سوسياليستى  هاى  گرايش  با  قوى  اجتماعى  هاى 
بودند. در اين برهه نيز مانند دوران حكومت لوئى بناپارت، طبقه 
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مالكيت خانه در حومه براى طبقه متوسط تمركز كنش 
اجتماعى به سمت دفاع از ارزش ملك و هويت هاى 
سمت  به  را  نشينان  حومه  سياسى  گرايش  و  فردى، 
بدين  و  داد  سوق  كارانه  محافظه  خواهى  جمهورى 
ترتيب دورنماى سياسى را دگرگون ساخت. اعتقاد بر 
اين بود كه احتمال اعتصاب كردن مالكينِ خانه هاى 
مقروض كمتر است. اين پروژه با موفقيت سرمايه مازاد 
به  البته  كرد؛  تضمين  را  اجتماعى  ثبات  و  جذب،  را 
بهاى خالى شدن مركز شهرها و ايجاد ناآرامى شهرى 
بين ساكنانِ اكثراً آفريقايى ـ آمريكايى كه از دسترسى 

به اين شكوفايى و رونق جديد محروم شده بودند.

حاكم به سركوب سياسى متوسل شد؛ همه ما با حوادث سياست 
اوايل دهه 40  از جنگ، كه در  مك كارتيسم و جنگ سردِ پس 
نشانه هاى بسيارى از آن آغاز قريب الوقوع آن وجود داشت آشنا 
هستيم. اما در عرصه اقتصاد مسئله چگونگى جذب سرمايه مازاد 

همچنان حل نشده باقى ماند. 
در سال 1942 ارزيابى وسيعى از تلاش هاى هوسمان در فوروم 
بطور  وى  كارهاى  جزئيات  گزارش  اين  در  شد.  منتشر  معمارى 
دقيق ثبت، و تحليلى از اشتباهات وى ارائه شد. اما سعى شده بود 
شهرت وى به عنوان يكى از بزرگترين طراحان شهرى احيا شود. 
اين مقاله را رابرت موزز نوشت كه پس از جنگ جهانى دوم طرح 
هوسمان براى پاريس را در نيويورك اجرا كرد. البته موزز مقياس 
فرايند شهرسازى را تغيير داد. وى از طريق سيستمى از بزرگراه 
ها و دگرگونى هاى زيرساختى، حومه سازى و طراحى مجدد نِه 
تنها خود شهر بلكه كل منطقه كلان شهرى، مشكل جذب مازاد 
نهادهاى مالى و  از  اين كار  انجام  براى  سرمايه را حل كرد. وى 
به  براى توسعه شهرى  اعتبار  تأمين  مالياتى جديدى كه  قوانين 
كمك تامين محل براى پرداخت ديون(11)  را آزاد مى ساخت 
استفاده كرد. اين فرايند هنگامى كه در سطح ملى براى تمامى 
دوباره  تغيير  يعنى  ـ  شد  گرفته  بكار  كشور  شهرى  كلان  مراكز 
از  پس  دارى جهانى  سرمايه  تثبيت  در  حياتى  نقشى  ـ  مقياس 
با كسر  توانست  آمريكا مى  ايفا كرد: دورانى كه طى آن   1945
حركت   به  را  جهانى  كمونيستى  غير  اقتصاد  موتور  خود  تجارى 

درآورد.
ايجاد  مسئله  صرفاً  حومه  به  جمعيت  انتقال  متحده  ايالات  در 
دوران  در  پاريس  مانند  بلكه  نبود.  جديد  زيرساختارهاى 
توليد  زندگى،  شيوه  اساسى  دگرگونى  مستلزم  دوم،  امپراطورى 
تهويه  دستگاه  و  يخچال  تا  گرفته  خانه  از  ـ  جديد  محصولات 
افزايش  و  پاركينگ  در  اتومبيل  دو  داشتن  همچنين  ـ  مطبوع 
شديد در مصرف نفت نيز بود. مالكيت خانه در حومه براى طبقه 
و  ملك  ارزش  از  دفاع  به سمت  اجتماعى  تمركز كنش  متوسط 
هويت هاى فردى، و گرايش سياسى حومه نشينان را به سمت 
جمهورى خواهى محافظه كارانه سوق داد و بدين ترتيب دورنماى 
سياسى را دگرگون ساخت. اعتقاد بر اين بود كه احتمال اعتصاب 

كردن مالكينِ خانه هاى مقروض كمتر است. اين پروژه با موفقيت 
سرمايه مازاد را جذب، و ثبات اجتماعى را تضمين كرد؛ البته به 
بهاى خالى شدن مركز شهرها و ايجاد ناآرامى شهرى بين ساكنان 
ِاكثراً آفريقايى ـ آمريكايى كه از دسترسى به اين شكوفايى و رونق 

جديد محروم شده بودند.
مانند  هم  موزز  گرفت:  شكل  ديگرى  بحران   60 دهه  اواخر  در 
نامناسب  او  راه حل هاى  و  داد  از دست  را  اعتبار خود  هوسمان 
و غيرقابل قبول تشخيص داده شدند. سنت گرايان به حمايت از 
جين جاكوبز برخاسته و سعى كردند با استفاده از زيبايى شناسى 
اما  كنند.  مقابله  موزز  مدرنيسم  با  متمركز  همسايگى  واحدهاى 
حومه ها ديگر ساخته شده و تغيير اساسى در شيوه زندگى كه 
اين حومه ها نشانگر آن بود پيامدهاى اجتماعى بسيارى داشت. 
هاى  نارضايتى  تمامى  كانون  را  حومه  ها  فمنيست  مثال  براى 
در  عمده اى  نقش  هوسمان گرايى  اگر  دانستند.  مى  خود  اصلى 
ديناميك كمون پاريس داشت، ويژگى هاى بى روح زندگى حومه 
اى نيز نقشى اساسى در وقايع قابل توجه 1968 در آمريكا ايفا 
كرد. دانشجويان سفيدپوست طبقه متوسط ناراضى شورش كردند، 
با گروه هاى به حاشيه رانده شده كه خواستار حقوق مدنى خود 
بودند متحد شده و به منظور خلق جنبشى براى ساخت جهانى 
ديگر ـ كه دربرگيرنده تجربه شهرى متفاوتى باشد ـ به مقابله با 

امپرياليسم آمريكايى پرداختند. 
و  غربى  ساحل  شاهراه  ساختن  متوقف  براى  مبارزه  پاريس  در 
ساخته  ى  درنتيجه  قديمى  هاى  محله  نابودى  از  جلوگيرى 
و      ’ همچون آسمانخراش هايى  شدن 
، به شعله ورتر شدن ناآرامى هاى سال 1968 
كمك كرد. در اين زمان و در اين شرايط بود كه هنرى لوفور كتاب 
انقلاب شهرى را نوشت و پيش بينى كرد كه شهرسازى براى بقاى 
سرمايه دارى ضرورى است و بنابراين مركز توجه كشمكش هاى 
سياسى و طبقاتى شده، و همچنين تدريجاً از طريق توليد فضاهاى 
يكپارچه در سطح ملى تمايز ايجاد شده بين شهر و روستا را از 
فرايند  كل  بر  تسلط  حق  معناى  به  شهر  حق  برد.  خواهد  بين 
مختلف  هاى  پديده  بواسطه  روزافزونى  بطور  كه  بود  شهرسازى 
همچون تجارت محصولات كشاورزى و خانه هاى دوم و توريسم 

روستايى بر ييلاقات حاكم شده بود. 
همزمان با شورش 68 نهادهاى اعتبارى كه از طريق تأمين محل 
براى پرداخت ديون، سرمايه شكوفايى بخش املاك در دهه هاى 
دهه  اواخر  در  شدند.  بحران  دچار  بودند  آورده  فراهم  را  پيش 
1960 اين بحران به اوج خود رسيد و كل نظام سرمايه دارى از 
هم فروپاشيد؛ اين جريان سال 1973 با سقوط بازار املاك جهانى 
 1975 سال  در  نيويورك  شهر  مالى  ورشكستگى  با  و  شد  آغاز 
نسبت  واكنش  نويسد  مى  تب  ويليام  كه  همانطور  يافت.  ادامه 
پاسخى  شكل گيرى  باعث  نيويورك  ورشكستگى  پيامدهاى  به 
نئوليبرال به مسئله دائمى ساختن قدرت طبقاتى و احياى توانايى 
جذب سرمايه مازادى شد كه سرمايه دارى براى بقاى خود بايد 

توليد كند. 
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دربرگرفتن جهان
يك بار ديگر با جهش به جلو به سراغ موقعيت فعلى مى رويم. 
و  اى  منطقه  هاى  بحران  نوسانات،  المللى،  بين  سرمايه دارى 
ورشكستگى هاى زيادى را پشت سر گذارده است ـ آسياى شرقى 
و جنوب شرقى 98-1997، روسيه در سال 1998، آرژانتين سال 
در  دائم  ناتوانى  با  مواجهه  در  حتى  اخيراً  تا همين  اما  ـ   2001
زمينه مصرف سرمايه مازاد نيز از فروپاشى جهانى اجتناب كرده 
بود. شهرسازى چه نقشى در تثبيت اين وضعيت داشت؟ در آمريكا 
اين مسئله كه بخش خانه سازى بويژه پس از ورشكستگى بازار 
سهام تكنولوژى پيشرفته(12)  در اواخر دهه 90 نقش مهمى در 
تثبيت وضعيت اقتصادى داشت ـ گرچه در اوايل اين دهه مولفه 
فعال توسعه اقتصادى محسوب مى شد ـ امرى پذيرفته شده است. 
بازار املاك از طريق ساخت خانه ها و دفاتر در حومه و مركز شهر 
سرمايه مازاد را مستقيما جذب مى كرد، در حاليكه تورم سريع 
قيمت دارايى هاى مستغلاتى ـ بواسطه موج گسترده اى از تأمين 
اعتبار براى رهن با نرخ بهره بسيار پايين ـ موجب شكوفايى بازار 
داخلى كالاهاى مصرفى و خدمات در آمريكا شد. توسعه شهرى در 
آمريكا تا حدى به اقتصاد جهانى ثبات بخشيد زيرا آمريكا كسرى 
تراز تجارى زيادى با باقى جهان دارد و روزانه براى تجديد قواى 
مصرف گرايى سيرى ناپذير خود و جنگ هاى افغانستان و عراق 

حدود روزانه 2 هزار ميليون دلار قرض مى گيرد. 
اما مقياس فرايند شهرسازى دوباره دچار تغيير گرديد؛ جهانى شد. 
شكوفايى بازار املاك در انگلستان و اسپانيا، همچنين كشورهاى 
ديگر پويايى سرمايه دارى را ايجاد كرده كه از بسيارى لحاظ مشابه 
اما گسترش شهرسازى  آن چيزى است كه در آمريكا روى داد. 
در چين طى بيست سال گذشته بخاطر تمركز شديد روى توسعه 
زيرساخت ها با ساير كشورها تفاوت دارد و از اهميت بيشترى نيز 
برخوردار است. اين فرايند پس از ركود كوتاهى در سال 1997 
سرعت گرفت تا جايى كه از سال 2000 تا كنون چين نزديك 
به نيمى از سيمان توليدى جهان را مصرف مى كند. در اين دوره 
از مرز يك ميليون گذشت و دهكده  از صد شهر  جمعيت بيش 
هاى كوچك مانند شنزن به كلان شهرهايى با جمعيت 6 تا 10 
ميليون نفر تبديل شده اند. پروژه هاى زيرساختارى عظيم مانند 
سدها و بزرگراه ها ـ همگى با تأمين محل براى پرداخت ديون ـ 
در حال تغيير نماى آن هستند. اين مسئله پيامدهاى مهمى براى 
اقتصاد جهانى و جذب سرمايه مازاد داشته است: شيلى به خاطر 
و  برزيل  و حتى  استراليا  اقتصاد  بالاى مس شكوفا شده،  قيمت 
آرژانتين تا حدى بخاطر نياز بالاى چين به مواد خام بهبود يافته 

است. 
اصلى سرمايه  تثبيت كننده  امروزه شهرسازى چين  آيا  بنابراين 
دارى جهانى است؟ تا حدى بله. زيرا چين مركز فرايند شهرسازى 
است كه اكنون تقريبا به خاطر ادغام حيرت انگيز بازارهاى مالى 
در  شهرى  توسعه  اعتبار  تأمين  براى  خود  انعطاف پذيرى  از  كه 
جهان استفاده كرده اند جهانى شده است. براى مثال در حاليكه 
بانك گولدمن سچز  در بازار رو به شكوفايى 
املاك بمبئى مشاركت داشت، بانك مركزى چين در بازار گروى 

دست دوم(13)  در آمريكا فعال بوده و هنگ كنگ در بالتيمور 
و  مهاجران ساخت  از  ورود سيلى  با  است.  سرمايه گذارى كرده 
ساز در ژوهانسبورگ، تايپه، موسكو و ديگر شهرها در كشورهاى 
سرمايه دارى اصلى(14)  مانند لندن و لس آنجلس گسترش يافت. 
پروژه هاى شهرسازى بسيار عظيم و حيرت انگيزى در خاورميانه 
انجام است كه سرمايه مازاد بدست  ابوظبى در حال  در دوبى و 
آمده از ثروت نفتى را بگونه اى كه از نظر اجتماعى غيرعادلانه و 

از لحاظ محيطى افراط كارانه است مصرف مى كنند. 
جهانى بودن مقياس اين فرايند، درك اين مسئله را كه آنچه در 
حال روى دادن است عملاً مشابه دگرگونى هاى ايجاد شده توسط 
هوسمان در پاريس است، دشوار مى سازد. زيرا توسعه شهرسازى 
جهانى مبتنى است بر ساخت نهادها و قوانين مالى جديد براى 
سازماندهى اعتبار لازم براى انجام و ادامه اين فرايند. نوآورى هاى 
مالى كه در دهه 1980 آغاز شد ـ بصورت اوراق قرضه درآوردن 
رهن خانه ها و فروش آنها در سطح جهان، و ايجاد ناقل هاى(15)  
جديد براى ديون با وثيقه اضافى ـ نقش حياتى در اين زمينه ايفا 
كرد. يكى از مزاياى بى شمار اين نوآورى ها پخش كردن خطر(16)  
و مقدور ساختن دسترسى راحت تر سرمايه گذارى هاىِ مشترك 
به تقاضاى خانه سازى مازاد بود؛ همچنين نرخ بهره كل را كاهش 
داده و براى واسط هاى مالى كه در اين زمينه فعال بودند ثروتهاى 
كلان به ارمغان آورد. اما پخش كردن ريسك آن را از بين نمى برد. 
وانگهى اين حقيقت كه مى توان خطر را در چنين مقياس گسترده 
اى توزيع كرد ـ از آن جهت كه ديون را مى شود به جاى ديگرى 
منتقل نمود  ـ رفتارهاى خطرناك ترى را در مقياس محلى موجب 
شد. اكنون اين موج مالى گرايى(17)  كه فاقد اقدامات كافى در 
جهت برآورد خطر بود، به بحران ارزش املاك ملكى و وام هاى 
اين بحران نخست در شهرهاى آمريكا  رهنى تبديل شده است. 
متمركز بود و بويژه براى آفريقايى ـ آمريكايى هاى ساكن مركز 
شهرها كه درآمد پايينى دارند و خانواده هايى با سرپرست زن، 
پيامدهاى جدى داشت. همچنين افرادى كه استطاعت پرداخت 
قيمت سرسام آور خانه در مراكز شهرى نداشتند ـ بويژه در ناحيه 
جنوب غربى ـ مجبور شدند به مناطق پيرامونى كلان شهرها نقل 
مكان كنند؛ آنها ابتدا توانستند خانه هاى ساخته شده در مقياس 
انبوه را به قيمت ارزان خريدارى كنند اما اكنون بخاطر افزايش 
قيمت نفت با هزينه اياب و ذهاب رو به افزايش، و بخاطر افزايش 

نرخ هاى بازار با رهن هاى سرسام آور مواجه هستند. 
بحران فعلى كه پيامدهاى غيرمستقيم ناخوشايندى روى زندگى 
نظام  معمارى  كل  حال  عين  در  دارد  شهرى  هاى  زيرساخت  و 
ركود  است موجب  و ممكن  كند  تهديد مى  نيز  را  مالى جهانى 
گسترده اى شود. وضعيت فعلى مشابهت هاى بسيارى با شرايط 
دهه 1970 دارد؛ مانند واكنش گشايش پولى(18)  سريع بانك 
نشود  تورم/ركود  به  منجر  اگر  كه   2007-8 سال  در  مركزى 
كنترل  غيرقابل  تورم  قوى  جريانات  شك  بى  نزديك  آينده  در 
و  است  تر  پيچيده  بسيار  موقعيت  اكنون  اما  كرد.  خواهد  ايجاد 
اين پرسش وجود دارد كه آيا چين خواهد توانست ورشكستگى 
آمريكا را جبران كند؟ حتى در چين هم سرعت شهرسازى رو به 
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جديدى  نظارتى  هاى  سيستم  نئوليبراليسم 
ايجاد كرده است كه منافع دولتى و شركتى 
را تلفيق مى كند، و از طريق بكارگيرى قدرت 
شهرسازى،  فرايند  به  دادن  شكل  در  پول 
توزيع سرمايه مازاد به نفع سرمايه شركتى و 

طبقه مرفه جامعه را تضمين مى كند

بيش  نيز  مالى  نظام  عناصر  است.  كاهش 
هميشه  هستند.  وابسته  هم  به  پيش  از 
اين خطر هست كه تجارت كامپيوترى در 
بازار  زمان كوتاه، واگرايى(19)  زيادى در 
بوجود بياورد ـ هم اكنون فراريت غيرقابل 
باورى را در بازار سهام ايجاد كرده ـ و به 
بحران گسترده اى منجر شود. بحرانى كه 
مستلزم تجديدنظر كلى در عملكرد سرمايه 
مالى و بازارهاى پولى منجمله رابطه آنها با 

شهرسازى باشد. 

املاك و آرام سازى(20) 
توسعه اخير فرايند شهرسازى همانند دوره 
هاى پيشين دگرگونى عميقى را در سبك 
كه  جهانى  در  است.  شده  موجب  زندگى 
فرهنگى  صنايع  توريسم،  مصرف گرايى، 
اصلى  هاى  جنبه  به  دانش  بر  مبتنى  و 
شده اند،  تبديل  شهرى  سياسى  اقتصاد 
شده  كالا  نوعى  نيز  شهرى  زندگى  سبك 
جهت  در  مدرنيستى  پست  گرايش  است. 
حمايت از تشكيل بازارهاى هدف ـ بصورت 
عادات مصرفى و اشكال فرهنگى ـ تجربه 
آزادى  از  اى  هاله  در  را  معاصر  شهرى 
پيچيده  پول)  داشتن  صورت  (در  انتخاب 
كامپلكس ها،  مالتى  خريد،  مراكز  است. 
غذاهاى آماده و فورى (فست فودها) و بازار 
افزايش  حال  در  فروش محصولات دستى 
شارون  كه  همانطور  امروزه  ما  هستند. 
گويد  مى  شهرى  شناس  جامعه  زوكين 
با «آرام سازى به كمك كاپوچينو» مواجه 
هستيم. اكنون جنبش «شهرسازى نوين» 
كه براى برآوردن روياهاى شهرى، اجتماع 
بوتيكى را تبليغ مى كند  و سبك زندگى 

انبوه  سازهاى  و  با ساخت  مقابله  در حال 
يكنواخت و كسالت آور در حومه است كه 
همچنان در نواحى بسيارى انجام مى شود. 
امروزه در جهانى زندگى مى كنيم كه الگو 
اصول  را  انسانها  شدن  اجتماعى  قالب  و 
مالكيت  فردگرايىِ  يك  نئوليبرالِ  اخلاقى 
اشكال  از  سياسى  نشينىِ  عقب  و  طلبانه 
از  دفاع  دهد.  مى  تشكيل  كنش  جمعى 
ارزش املاك چنان از نظر سياسى اهميت 
ديويس  مايك  كه  همانطور  كه  يابد  مى 
ايالت  در  خانه  مالكلين  انجمن  گويد  مى 
كاليفرنيا تبديل به مراكز واكنش سياسى ـ 
و گاه مراكز فاشيسم محله اى(21)  ـ شده 

اند.
ما در نواحى شهرى تفكيك شده و مستعد 
كنيم.  مى  زندگى  كشمكش  و  درگيرى 
نئوليبرالى،  چرخش  گذشته  دهه  سه  در 
ثروتمند  نخبه  طبقه  به  را  طبقاتى  قدرت 
باز گردانده است. از آن زمان تا كنون 14 
ميليونى  هاى  ثروت  به  مكزيك  در  نفر 
اين  و در سال 2006 كه  اند  يافته  دست 
كشور لافِ وجود ثروتمندترين مرد جهان 
ـ كارلوس اسليم ـ را مى زد درآمد طبقه 
فقير يا متوقف شده و يا به شدت كاهش 
فُرم  بر  روندى  چنين  نتايج  بود.  يافته 
بخش  اند؛  شده  ما حك  شهرهاى  فضايى 
هاى مورد حفاظت، اجتماع هاى محصور و 
فضاهاى همگانىِ خصوصى شده كه تحت 

نظارت دائم هستند. در توسعه جهان: 
“ميكرو  بسيارى  گيرى  شكل  با  شهر 
اى  گسيخته  هاى  بخش  به  دولت”(22)  
همسايگى  واحدهاى  است،  شده  تقسيم 

برخوردارند؛  متنوعى  خدمات  از  ثروتمند 
و  گلف  هاى  زمين  انحصارى،  مدارس 
اطراف  نواحى  خصوصى.  پليس  و  تنيس 
پوشيده  رسمى  غير  هاى  سكونتگاه  با 
آب  آن  در  كه  هايى  مكان  است.  شده 
دسترسى  قابل  عمومى  مخازن  در  تنها 
برق  ندارد،  وجود  فاضلاب  سيستم  است، 
اقليت ممتازى دزديده شده، راهها  توسط 
موقع بارندگى گِلى مى شوند و خانه هاى 
مى  نظر  به  است.  معمول  امرى  اشتراكى 
مى  آنچه  به  سختى  به  تكه،  هر  كه  رسد 
تواند در نبرد روزانه براى بقاى خود بربايد، 
وابسته است و به طور خودگردان زندگى و 

فعاليت مى كند.   
هايى  آل  ايده  از  حمايت  شرايط،  اين  در 
حس  و  شهروندى  شهرى،  هويت  نظير 
اخلاق  بيمارى  شيوع   با  قبلا  كه  ـ  تعلق 
بسيار  ـ  است  افتاده  خطر  به  نئوليبرالى 
خصوصى  توزيع  باز  است.  شده  تر  سخت 
شده از طريق فعاليت هاى تبهكارانه امنيت 
عامه  تقاضاى  و  كند  مى  تهديد  را  فردى 
موجب مى شود.  را  پليسى  براى سركوب 
حتى تصور اينكه شهر ممكن است در قالب 
يك واحد سياسى جمعى ـ مكانى كه از آن 
ممكن است جنبش هاى اجتماعى پيشرو 
به  غيرمحتمل  كند  عمل  ـ  بگيرد  نشأت 
نظر مى رسد. البته جنبش هاى اجتماعى 
كنند  مى  سعى  كه  دارند  وجود  شهرى 
گونه  به  را  و شهر  كرده  غلبه  انزوا  اين  بر 
و  دهندگان  توسعه  آنچه  از  متفاوت  اى 
سازندگان ارائه كرده اند ـ و مورد حمايت 
دستگاه  و  مالى  بخش  و  شركتى  سرمايه 
قرار  اقتصادى  گرايش  با  محلى  سياسى 

دارد ـ بازسازى كنند. 
سلب مالكيت(23) 

دگرگونى  طريق  از  مازاد  سرمايه  جذب 
نيز  ترى  منفى  و  تر  تاريك  جنبه  شهرى 
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دارد؛ و مستلزم دوره هاى مكرر بازسازى شهرى از طريق «تخريب 
هميشه  زيرا  دارد  طبقاتى  بعُد  هميشه  معمولاً  كه  است  خلاق» 
رانده  حاشيه  به  سياسى  قدرت  از  كه  افرادى  و  محرومين  فقرا، 
شده اند بيشتر و پيشتر از همه از اين فرايند آسيب مى بينند. 
ساخت دنياى جديد روى ويرانه هاى دنياى قديم مستلزم كاربرد 
نام  به  مالكيت  از حق سلب  استفاده  با  است. هوسمان  خشونت 
نوسازى و بهسازى مدنى زاغه ها و محله هاى فقيرنشين پاريس را 
ويران كرد. وى عامدانه طبقه كارگر و عناصر متمرد از مركز شهر 
ـ جايى كه تهديدى براى نظم همگانى و قدرت سياسى محسوب 
مى شدند ـ را جابجا نمود. وى فرم شهرى را خلق كرد كه اعتقاد 
مى رفت در آن مى توان براى متوقف ساختن جنبش هاى انقلابى 
به سطوح كافى نظارت و كنترل نظامى دست يافت، اعتقادى كه 
كه  همانطور  اينحال  با  شد.  اثبات  آن  نادرستى   1871 سال  در 

انگلس در سال 1872 نوشت: 
براى حل مسئله  تنها يك روش  بورژوازى  كه  است  آن  واقعيت 
بطور  راه حل  اى كه  به گونه  يعنى  دارد؛  به سبك خود  مسكن 
مداوم مشكل را بازتوليد كند. اين روش هوسمان ناميده مى شود. 
دلايل كار هر چه باشند، نتيجه همواره يكسان است؛ كوچه ها و 
خيابان هاى رسوايى آميز ناپديد مى شوند تا طبقه بورژوا بخاطر 
اما بلافاصله در جاى ديگرى  ببالند،  اين موفقيت عظيم بر خود 
ظاهر مى شوند. . . همان ضرورت اقتصادى كه در وهله اول آنها را 

ايجاد كرد دوباره توليدشان مى كند

بيش از صد سال طول كشيد تا بورژوايى كردن پاريس مركزى 
قالب  در  آن  پيامدهاى  اخير  هاى  سال  در  البته  و  شود،  كامل 
شورش و خرابكارى در محله هاى منزوى كه مهاجرين به حاشيه 
رانده شده، كارگران و جوانان بيكار را در خود جا داده است بروز 
كرد. نكته تأسف بار آن است كه آنچه انگلس مى گويد طى تاريخ 
نابود  را  «برانكس  خودش  گفته  به  موزز  رابرت  شود.  مى  تكرار 
كرد» و موجب شكايت و اعتراض گروه ها و جنبش هاى اطراف 
گرديد. در پاريس و نيويورك هنگامى كه مقاومت در برابر قدرت 
سلب مالكيت دولتى موفقيت آميز بوده و اين جريان متوقف شد، 
پيشرفت حيله گرانه و سرطان وارى از طريق انضباط مالى شهرى، 
ميزان  اساس  بر  اراضى  كاربرى  طبقه بندى  و  ملك،  سوداگرى 
انگلس به خوبى  بازگشت «بالاترين و بهترين كاربرد» آغاز شد. 

اين توالى را شرح مى دهد: 
رشد شهرهاى بزرگ در برخى نواحى، بويژه نواحى كه موقعيت 
مركزى دارند ارزشى مى بخشد كه بطور مصنوعى رو به افزايش 
است؛ ساختمان هايى كه درين نواحى بنا مى شوند به جاى بالا 
بردن ارزش از آن مى كاهند، زيرا ديگر به شرايط تغيير يافته تعلق 
ندارند. خراب مى شوند و ساختمان هاى ديگرى بنا مى گردد. اين 
اتفاق بيش از همه درباره خانه كارگران مى افتد كه در مركز واقع 
شده و اجاره آنها حتى با وجود افزايش جمعيت از حد مشخصى 
بالاتر نمى رود. اين خانه ها خراب، و به جاى آنها مغازه، انبار و 

ساختمان هاى همگانى بنا مى شود
گرچه اين توصيف در سال 1872 نوشته شده، درباره توسعه هاى 

اكنون جنبش «شهرسازى نوين» كه براى برآوردن 
روياهاى شهرى، اجتماع و سبك زندگى بوتيكى را 
تبليغ مى كند در حال مقابله با ساخت و سازهاى 
كه  است  در حومه  آور  كسالت  و  يكنواخت  انبوه 

همچنان در نواحى بسيارى انجام مى شود

شهرى در بسيارى از شهرهاى آسيا ـ دهلى، سئول، بمبئى ـ و 
فرايند  مى كند.  صدق  نيويورك  در  اعيان سازى(24)   همچنين 
جابجايى(25)  و آنچه من «انباشت از طريق سلب مالكيت» مى 

خوانم در قلب شهرسازى تحت سلطه سرمايه دارى قرار دارد. 
شهرى  مجدد  توسعه  طريق  از  سرمايه  جذب  قرينه  فرايند  اين 
است و بخاطر ضبط زمين ارزشمند از افراد كم درآمد كه ممكن 
است مدت طولانى در آن ناحيه زندگى كرده باشند، درگيرى ها 

و برخوردهاى فراوانى را موجب شده است. 
هاى  شركت  بگيريد:  نظر  در  را   1990 دهه  در  سئول  مورد 
ساختمانى و بساز بفروش ها مزدورهايى را اجير كردند تا به محله 
هاى واقع در دامنه تپه هاى شهر حمله كنند. اين مزدورها نه تنها 
در  ـ كه طى دهه 1950  را  مايملك ساكنان  تمام  بلكه  منازل، 
آن ناحيه و روى زمينى كه اكنون ارزش زيادى يافته بود ـ خانه 
ساخته بودند، نابود كردند. اما امروزه در برج هاى آسمان خراشى 
ساخته  كه  خشونتى  از  اثرى  هيچ  پوشانده اند  را  ناحيه  اين  كه 
شدن آنها را امكان پذير ساخت به چشم نمى خورد. در بمبئى 6 
ميليون نفر كه رسماً زاغه نشين محسوب مى شوند روى زمينى 
كه هيچ مالك قانونى ندارد زندگى مى كنند؛ در همه نقشه هاى 
شهر اين نواحى خالى گذاشته مى شود. به منظور تبديل كردن 
بمبئى به مركز مالى جهانى كه با شانگهاى برابرى كند فعاليت 
هاى ساختمانى سرعت گرفته اند و هر روز بر ارزش زمينى كه 
زاغه نشين ها در آن ساكن هستند افزوده مى شود. ارزش داراوى 
كه يكى از مهمترين زاغه هاى بمبئى محسوب مى شود حدود 2 
ميليارد دلار تخمين زده شده است. و فشار براى پاكسازى آن ـ 
به دلايل محيطى و اجتماعى كه معمولاً انگيزه اصلى يعنى تصرف 
زمين را پنهان مى سازد ـ هر روز بيشتر مى شود. قدرت هاى 
مالى مورد حمايت دولت خواستار پاكسازى اجبارى زاغه ها، و در 
برخى موارد تصرف خشونت آميز زمينى هستند كه به مدت يك 
نسل مردم روى آن زندگى مى كرده اند. از آنجا كه زمين تقريبا 
بطور رايگان به دست آمده است انباشت سرمايه از طريق فعاليت 

ملكى به شدت افزايش مى يابد. 
آيا به مردمى كه به اين صورت از خانه هاى خود رانده شده اند 
باشند پول كمى  اگر خوش شانس  خسارتى پرداخت مى شود؟ 
به دست مى آورند. اما در حاليكه در قانون اساسى هند تصريح 
شده كه دولت وظيفه دارد بدون در نظر گرفتن كاست يا طبقه 
و  مسكن  حق  و  حمايت  مردم  همه  رفاه  و  زندگى  از  اجتماعى 
سرپناه را تضمين كند، دادگاه عالى احكامى صادر كرده كه اين 
نشينان  زاغه  آنجا كه  از  تغيير مى دهد.  را  اساسى  قانون  مقرره 
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جذب سرمايه مازاد مستلزم دوره هاى مكرر 
خلاق»  «تخريب  طريق  از  شهرى  بازسازى 
است كه معمولاً هميشه بعُد طبقاتى دارد. زيرا 
هميشه فقرا، محرومين و افرادى كه از قدرت 
سياسى به حاشيه رانده شده اند بيشتر و پيشتر 

از همه، از اين فرايند آسيب مى بينند.

اقامت طولانى  توانند  نمى  بسيارى  و  غيرقانونى هستند  ساكنان 
مدت خود را ثابت كنند، حق دريافت خسارت ندارند. واگذارى اين 
حق مانند آن است كه به جيب برها بخاطر اعمالشان جايزه داده 
شود.  بنابراين زاغه نشينان يا مقاومت كرده و مبارزه مى كنند، 
يا به همراه متعلقات ناچيز خود به اطراف بزرگراه ها يا هرجايى 
كه بتوانند فضاى كوچكى بيابند نقل مكان مى كنند. نمونه سلب 
مالكيت و تصرف زمين را در آمريكا هم مى توان مشاهده كرد، 
گرچه اين موارد چندان خشونت آميز نبوده و بيشتر قانونى هستند؛ 
به منظور كاربرى اراضى مرتبه بالاتر(26)  ـ مانند آپارتمان ها و 
فروشگاه ها ـ و تخليه ساكنان تثبيت شده از منازلشان، از حق 
ضبط اموال خصوصى براى مصارف عمومى(27)  سواستفاده شده 
است. هنگامى كه پرونده اين مسئله به ديوان عالى آمريكا ارجاع 
داده شد، قضات ديوان اعلام كردند طبق قانون اساسى حوزه هاى 
قضايى محلى حق دارند براى افزايش پايه ماليات ملك اين كار 

را انجام دهند. 
در چين ميليون ها نفر ـ سه ميليون فقط در پكن ـ از فضاهايى 
كه مدت هاى طولانى در آن ساكن بودند بيرون رانده شده اند. از 
آنجا كه اين افراد فاقد حق مالكيت خصوصى هستند، دولت مى 
تواند به سادگى و با استفاده از حكم تخليه آنها را بيرون براند، 
خسارت اندكى به آنها پرداخت كرده و زمين را با سود بيشترى 
با  ساكنان  موارد  برخى  در  بفروشد.  ساختمانى  هاى  شركت  به 
مقاومت  از  اخبارى  اما  كنند،  مى  تخليه  را  خود  منازل  رضايت 
روزافزون نيز دريافت شده است كه واكنش معمول نسبت به آن 
سركوب خشونت آميز توسط حزب كمونيست است. در جمهورى 
خلق چين معمولاً جمعيت ساكن در حاشيه هاى روستايى جابجا 
لوفور است؛  بر اهميت استدلال  اين خود شاهدى  مى شوند كه 
وى در سال 1960 نظريه اى ارائه كرد مبنى بر اينكه تحت سلطه 
تدريج  به  روستا  و  شهر  بين  تمايز  دولت،  و  سرمايه  هژمونيك 
درون فضاهاى متخللى از توسعه هاى جغرافيايى نابرابر محو مى 
شود. اين مسئله در هند نيز صدق مى كند؛ امروزه حكومت هاى 
مركزى و ايالتى از تأسيس مناطق اقتصادى ويژه(28)  ـ به ظاهر 
براى توسعه صنعتى ـ حمايت مى كنند، گرچه بخش اعظم زمين 
جنگ  به  سياست  اين  است.  شده  داده  اختصاص  شهرسازى  به 

سختى عليه توليدكنندگان زراعى منجر شده است كه 
بدترين نمونه آن ـ قتل عام نانديگرام در بنگال غربى ـ 
در مارس 2007 به دستور حكومت ماركسيستى ايالت 
مصمم  كه  ناحيه  بر  حاكم  كمونيست  حزب  داد.  رخ 
شركت  مجموعه  ـ  گروپ  ساليم  براى  را  زمينى  بود 
هاى اندونزيايى ـ فراهم كند پليس مسلح را براى پراكنده كردن 
نفر  ها  ده  و  كشته  نفر   14 حداقل  فرستاد؛  معترض  روستاييان 
از ساكنان  مالكيت خصوصى  مورد حقوق  اين  در  زخمى شدند. 

حفاظت نكرد.
براى  پيشرفت،  حال  در  ظاهراً  پيشنهادىِ  طرح  بين  اين  در  اما 
دادن حق مالكيت خصوصى به زاغه نشينان ـ فراهم آوردن دارايى 
هايى كه به آنها امكان دهد از اين فقر رها شوند ـ چه مى شود؟ 
پيشنهاد  ريو  فاولاهاى(29)   براى  طرحى  چنين  انجام  اكنون 
شده است. مشكل اينجاست كه فقرا ـ كه بخاطر عدم امنيت و 
اند ـ را مى توان به آسانى  مشكلات مالى فراوان به ستوه آمده 
متقاعد كرد اين دارايى را در ازاء مبلغ نسبتا كمى واگذار كنند. 
ارزشمند  دارايى هاى  نمى شوند  ثروتمند معمولا حاضر  طبقات 
كه  است  خاطر  همين  به  كنند،  واگذار  قيمتى  هيچ  به  را  خود 
به  نتوانست  اما  كند،  نابود  را  فقيرنشين  برانكس  توانست  موزز 
محله پارك اونيو(30)  نزديك شود. پيامد ماندگار خصوصى كردن 
در  تاچر  مارگارت  وزيرى  نخست  دوران  طى  اجتماعى  مسكن 
انگلستان، بوجود آمدن ساختار اجاره بها و قيمتى در لندن بود كه 
از دسترسى طبقه پايين و حتى متوسط به منازلى نزديك مركز 
ادامه  اگر جريانات فعلى  شهر ممانعت مى كرد. من مطمئنم كه 
يابد، طى چند سال آينده آپارتمان هايى مشرف به خليج جاى 
تمامى زاغه هاى حاشيه ريو را گرفته، و زاغه نشين ها به مناطق 

حاشيه اى دور افتاده اى رانده خواهند شد. 

تنظيم و تدوين تقاضاها
هاى  مقياس  در  ـ  شهرسازى  كه  گرفت  نتيجه  چنين  توان  مى 
جغرافيايى همواره رو به افزايش ـ نقش مهمى را در جذب سرمايه 
مازاد ايفا كرده است؛ البته اين مسئله به شكل گيرى فرايندهاى 
مداوم تخريب خلاقانه منجر شد كه شمار زيادى را از هرگونه حق 
نسبت به شهر محروم ساخت. سياره به مثابه مكانى ساختمانى با 
سياره زاغه  ها(31)  تعارض دارد. همانطور كه در سال 1871 در 
پاريس يا در سال 1968 پس از ترور مارتين لوتركينگ در آمريكا 
ناآرامى  و  به شورش  متناوب  بطور  مسئله  اين  بوديم،  آن  شاهد 
منجر مى شود. اگر دشوارى ها و مشكلات مالى افزايش يابند و 
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“كوچه ها و خيابان هاى رسوايى آميز ناپديد مى شوند 
تا طبقه بورژوا بخاطر اين موفقيت عظيم بر خود ببالند، 
اما بلافاصله در جاى ديگرى ظاهر مى شوند. . . همان 
ضرورت اقتصادى كه در وهله اول آنها را ايجاد كرد 

دوباره توليدشان مى كند.”

دوران نئوليبرال، پسامدرنى و مصرف گرايانه جذب سرمايه مازاد 
از طريق شهرسازى كه تا كنون موفقيت آميز بوده، به پايان برسد 
و بحران بزرگترى آغاز شود ـ كه محتمل بنظر مى رسد ـ اين 
مسئله مطرح مى شود: تكرار وقايع 68، يا دقيق تر بگوئيم وقوع 
صورت نوين كمون در دوران ما به چه صورت خواهد بود؟ بخاطر 
جهانى شدن مقياس فرايند شهرسازى پاسخ به اين سوال بسيار 
پيچيده تر از موارد پيشين است. نشانه هاى شورش را همه جا 
مى توان مشاهده كرد: ناآرامى مداوم در چين و هند، جنگ هاى 
داخلى در آفريقا، و شورش و آشفتگى در آمريكاى لاتين. هر يك 
از اين شورش ها ممكن است فراگير شود. گرچه برخلاف نظام 
مالى جنبش هاى اپوزيسيون شهرى كه تعداد آنها در جهان بسيار 
است خيلى به هم مرتبط و وابسته نيستند؛ در حقيقت بسيارى از 
آنها هيچ ارتباطى به هم ندارند. اما اگر به نوعى با هم متحد شوند، 

چه درخواستى بايد داشته باشند؟ 
پاسخ به اين سوال نسبتاً ساده است؛ كنترل دموكراتيك بيشتر 
بر روى توليد و كاربرد سرمايه مازاد. از آنجا كه فرايند شهرسازى 
كانال اصلى كاربرد سرمايه مازاد است، ايجاد مديريت دموكراتيك 
روى مصارف شهرى آن حق شهر را تشكيل مى دهد. طى تاريخ 
سرمايه دارى براى بخشى از ارزش اضافى ماليات تعيين شده، و 
تا حد  از ارزش اضافى  در دوران سوسيال دموكرات سهم دولت 
قابل توجهى افزايش يافت. اما طى سى سال گذشته نئوليبراليسم 
به سمت خصوصى ساختن اين كنترل گرايش داشته است. البته 
اطلاعات به دست آمده از كشورهاى عضو(32)   نشان 
مى دهد از دهه 1970 تا كنون سهم دولت از بازده ناخالص(33)  
ثابت بوده است. بنابراين دستاورد اصلى نئوليبراليسم ممانعت از 
همچنين  است.  ـ   1960 دهه  برخلاف  ـ  همگانى  سهم  افزايش 
سيستم هاى نظارتى جديدى ايجاد كرده است كه منافع دولتى 
و شركتى را تلفيق مى كند، و از طريق بكارگيرى قدرت پول در 
توزيع  كه  است  كرده  تضمين  فرايند شهرسازى،  به  دادن  شكل 
سرمايه مازاد به نفع سرمايه شركتى و طبقه مرفه جامعه باشد. 
افزايش سهم دولت از سرمايه مازاد تنها در صورتى تأثير مثبت 

دارد كه خود دولت تحت كنترل و نظارت مردمى باشد. 
منافع  اختيار  در  شهر  حق  گرفتن  قرار  شاهد  روزافزون  بطور 
بلومبرگ  مايكل  مثال  براى  نيمه خصوصى هستيم.  و  خصوصى 
راستاى  در  شهر  تغيير  حال  در  نيويورك  ميليونر  شهردار 
خواسته هاى شركت هاى ساختمانى، وال استريت و اعضاى طبقه 
سرمايه دار فراملى است، و شهر را به مثابه مكان مطلوب مشاغل 
ارزشمند و مقصد خارق العاده اى براى توريست ها معرفى مى كند. 

در حقيقت مى خواهد منهتن را به اجتماع محصور گسترده اى 
اسليم  كارلوس  سيتى  مكزيكو  در  كند.  تبديل  ثروتمندان  براى 
براى  تا  است  كرده  عوض  را  شهر  مركز  هاى  خيابان  سنگفرش 
توريست ها خوشايندتر شود. البته توانايى اعمال قدرت مستقيم 
فقط در اختيار ثروتمندان نيست. در شهر نيوهاون كه از لحاظ 
منابع لازم براى سرمايه گذارى شهرى مجدد در مضيقه قرار دارد، 
دانشگاه ييل ـ يكى از ثروتمندترين دانشگاه هاى جهان ـ در حال 
تغيير بافت شهرى مطابق نيازها و خواسته هاى خود مى باشد. 
دانشگاه جان هاپكينز همين كار را در بالتيمور شرقى انجام داده، 
و دانشگاه كلمبيا تصميم دارد چنين برنامه هايى را در نواحى از 
با مقاومت محله هاى مزبور  اين مسئله  پياده كند كه  نيويورك 
مواجه شده است. حق شهر ـ به آن صورت كه امروزه شكل گرفته 
است ـ بسيار محدود و در بسيارى موارد تنها در اختيار نخبگان 
سياسى و اقتصادى قرار دارد كه مى توانند شهرها را هرچه بيشتر 

طبق خواسته هاى خود شكل دهند.
از سود كل  نيويورك هر ژانويه گزارشى  ايالت   دفتر حسابدارى 
سال  در  كند.  مى  منتشر  گذشته  ماه  دوازده  طى  استريت  وال 
2007 كه از همه لحاظ سال مصيبت بارى براى بازارهاى مالى 
محسوب مى شد اين سودها بالغ بر 33.2 ميليارد دلار، يعنى تنها 
تابستان 2007  اواسط  از سال گذشته بودند. در  2 درصد كمتر 
بانك مركزى آمريكا   و بانك مركزى اروپا 
مدت  كوتاه  دلار  ميلياردها  اعتبار  ملى  نظام  ثبات  تضمين  براى 
وارد اين نظام كردند، و پس از آن بانك مركزى امريكا نرخ بهره را 
تا حد زيادى كاهش داد و هر زمان كه بازار بورس داو جونز(34)   
در خطر سقوط قرار داشت نقدينگى هنگفتى به كشور تزريق مى 
كرد. در اين اثنا نزديك به دو ميليون نفر بخاطر سلب حق فك 
يا در آستانه بى خانمان  اند و  از دست داده  رهن، خانه خود را 
برخى  در  و حتى  ها  محله  از  بسيارى  آمريكا  در  هستند.  شدن 
موارد كل اجتماع هاى واقع در حاشيه شهر بخاطر رويه وام دهى 
غارتگرانه نهادهاى مالى تخليه و ويران شده اند. به اين افراد هيچ 
سود قرضه اى تعلق نمى گيرد. در حقيقت از آنجا كه سلب حق 
فك رهن به معناى بخشش دين است ـ و اين در آمريكا به مثابه 
خود  خانه  از  كه  افرادى  از  بسيارى  به  ـ  شود  مى  تلقى  درآمد 
ماليات  نداشتند  اختيار  پولى كه هرگز در  بخاطر  اند  رانده شده 
بر درآمد سنگينى تعلق گرفته است. اين عدم تقارن را نمى توان 
چيزى جز برخورد و تعارض طبقاتى در مقياس گسترده دانست. 
«كاتريناى مالى» در حال شكل گيرى است كه احتمال مى رود 
بهتر و سريعتر از حق تصرف اموال شخصى جهت كاربرد عمومى 
محلات فقيرنشين واقع بر زمين هاى بالقوه ارزشمند در بسيارى 

نواحى نزديك به مركز شهر را نابود كند. 
اين  برابر  در  منسجمى  مقاومت  با  يكم  و  بيست  قرن  در  هنوز 
اسپانيا،  چين،  برزيل،  هند،  در  البته  ايم.  نشده  روبرو  ها  توسعه 
وجود  اجتماعى مختلفى  هاى  متحده جنبش  ايالات  و  آرژانتين 
دارند كه هدف فعاليت هاى آنها مسئله شهر است. در سال 2001 
قانون  از سوى جنبش هاى اجتماعى در  وارده  بخاطر فشارهاى 
اساسى برزيل شأن قانونى براى شهر(35)  تعريف شد كه طبق 
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آمريكا  در  شد.  مى  شناخته  رسميت  به  شهر  جمعى  حق  آن 
فشارهاى زيادى براى واريز كردن بخش اعظم 700 هزار ميليون 
بانك  به  مالى  نهادهاى  براى  شده  گرفته  نظر  در  الضمان  وجه 
بازسازى(36)  وجود دارد كه از سلب حق فك رهن ممانعت كرده 
و روى تلاشهاى انجام شده براى تجديد حيات محله ها و احياى 
زيرساختارهاى شهرى سرمايه گذارى كند. در اين صورت بحران 
شهرى كه زندگى ميليون ها نفر را تحت تأثير قرار داده است بر 
نيازهاى سرمايه گذاران اولويت خواهد يافت. متاسفانه اين جنبش 
بتوانند  كه  نيستند  يافته  سازمان  يا  نيرومند  آنقدر  شهرى  هاى 
اين راه حل را به دولت تحميل كنند. و هنوز براى دستيابى به 
هدف كسب كنترل بيشتر روى كاربرد سرمايه مازاد ـ چه رسد به 

شرايط توليد آن ـ با همديگر متحد نشده اند. 
در اين برهه از تاريخ چنين كشمكش و مقابله اى با سرمايه مالى 
در سطح جهانى رخ مى دهد، زيرا فرايند شهرى در مقياس جهانى 
عمل مى كند. و وظيفه سياسى سازماندهى چنين مقابله اى بسيار 
دشوار است. اما فرصت هاى بسيارى وجود دارند زيرا همانطور كه 
درين مقاله كوتاه نشان داديم بحران هاى محلى و جهانى بطور 
مداوم حول فرايند شهرسازى رخ مى دهند، و كلان شهر محل 
وقوع برخوردها و كشمكش هاى گسترده بر سر انباشت از طريق 
سلب مالكيت ـ كه بر فقرا تحميل شده ـ و محرك توسعه اى است 
كه مى خواهد فضا را براى ثروتمندان تسخير كند. يكى از اقدام 
هايى كه مى توان براى متحد ساختن اين تلاش ها انجام داد آن 
است كه حق شهر را به عنوان آرمان سياسى و شعار كار انتخاب 
كنيم، از آن جهت كه دقيقا به اين مسئله كه چه كسى بر ارتباط 
ضرورى بين شهرسازى و توليد مازاد و كاربرد آن تسلط دارد مى 
ها  كه مدت  را  كنترلى  بخواهند  يد شده  افراد خلع  اگر  پردازد. 
از آنها سلب شده بود باز پس بگيرند و اگر بخواهند شيوه هاى 
جديد شهرسازى را پايه گذارى كنند، دموكراتيزه كردن اين حق 
تقويت قدرت آن  براى  اجتماعى گسترده  و ساخت يك جنبش 
ضرورى است. هنگامى كه لوفور مى گفت انقلاب بايد به معناى 

واقعى كلمه شهرى باشد يا اصلاً صورت نگيرد حق با او بود.  

اين مقاله در شماره 53 ـ سپتامبر و اكتبر 2008 ـ مجله  
   به چاپ رسيده است. 
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